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مراقبت از کیان سینما 

از ســال ۱۲۷۹ که ســینما به این ســرزمین  �
وارد شــد تا به امروز یا اســباب دســت دلالان 
و کاســبان بوده است یا دســت اربابان قدرت و 
شــاید به جرئت باید گفت فقــط در دهه ۶۰ بود 
که سینما توانســت کمی از دست این دو طیف 
خلاص شود و هرچند به آن دوران هم انتقادات 
جدی وارد اســت، امــا نمی تــوان منکر درصد 
بالای فیلم های شــاخص باشــیم. در روز سینما 
نمی توانــم از امام خمینــی (ره) یادی نکنم که 
چطور توانســت با تیزبینی خاص خود در قامت 
یک مرجع دینی در روز بازگشت به وطن بعد از 
۱۵ ســال با تمام اولویت های یک کشور انقلابی 
یک تنه از سینما در بهشت زهرا دفاع کند و آن را 
مظهر تمدن بنامد و کیســت که همانند او توان 
و جرئت دفاع از ســینما را در میان سلیقه های 
متفاوت مراجــع دینی در آن روزگاران داشــته 

باشد! 
اکنون در چهلمین ســال انقلاب اســلامی با 
وجود پیشــرفت های مضمونی در ســینما هنوز 
بایــد نگران ســینمای ایران باشــیم و بــا تغییر 
شــرایط سیاســی و اقتصادی همچنان شــاهد 
ترس هــا و بیم ها برای ســینمای ایران باشــیم 
و هرچنــد ایــن بیم هــا و ترس ها نیز در ســایر 
فعالیت هــا نمود دارد و خب حــوزه فرهنگ  و 
هنر طبق معمول از آســیب پذیرترین حوزه های 
فعالیت ها در کشــورهای درحال توسعه هستند 
و ســینما هم به دلیل گران بــودن آن؛ چه برای 
تولیدکنندگان و چه مصرف کنندگان سردمدار این

 آسیب خواهد بود! 
اســتراتژی ســینمای ایــران در مقابله با این 
شــرایط اقتصادی چیســت؟ آیا گروهی درحال 
مطالعــه این شــرایط و تبییــن این اســتراتژی 
هستند؟ و آیا قرار است این گروه در پشت درهای 
بسته این سیاست ها را اتخاذ کنند؛ همانند سایر 
سیاســت های پشت درهای بسته. آیا با توجه به 
تغییر قریب الوقوع نماینده دولت به دلیل قانون 
بازنشســتگی، متولیان اصناف سینمایی در حال 
تدوین این اســتراتژی هســتند؟ یا اینکه همانند 
رویه های گذشته ســینما را سپرده ایم به تقدیر؟ 
بگذریم و بهتر اســت بــه دنبــال راهکارهایی 
برای کاهش هزینه های سینما به دلیل افزایش 
قیمت های شــاخص های اقتصادی از یک طرف 
و از دیگر ســو نیز به دنبــال کاهش هزینه های 

سینمارفتن مردم باشیم. 
متأســفانه شاخص منفی ســینماگران ایران 
توجه به منافع شخصی در مقابل منافع جمعی 
سینماســت و هنوز بعد از ســال ها نتوانسته اند 
ســینماگران و اصنــاف در حــوزه کنترل قیمت 
تولید در ســینما سیاست روشــنی را اتخاذ کنند 
و خــب اولین قدم در این شــرایط یکپارچگی و 
گذشتن از منیت هاست تا «سینما» آسیب نبیند. 
دومین اقدام تعیین سرفصل های تأمین و توزیع 
منطقی بودجه هــای دولت بــرای پایین آوردن 
ضریب ریســک در تولید ســینمای ایران است و 
پیداکردن سیاســتی برای تولید کیفی و تضمین 
آن توسط دولت با توجه به بودجه های حداقلی 
شــرایط بحران و تحریم. ســومین اقــدام بدون 
شک بازگذاشــتن فضا برای تولید آثار متنوع در 
سینماســت که بتوان از حداکثر سلایق مخاطب 
برای دیدن فیلم در سینما استفاده کرد و صرف 
تولید کمی فیلم کمدی در ســال های گذشته و 
بالاخص ســال جاری نشان دهنده آدرس اشتباه 
در سینمای ایران است. سیاست تولید مضامین 
متنوع توسط ســینماگران، رمز ماندگاری سینما 

در زمانه بحران است! 
توجه به اقتصاد طبقه متوســط توسط حوزه 
توزیع و نمایش به عنوان مهم ترین رکن سینمای 
ایران (تماشــاگران) و تبییــن کاهش هزینه های 
سینمارفتن و فیلم دیدن با توجه به شاخص های 
اقتصــادی مــردم می تواند باعــث حفظ توجه 
طبقه متوســط در زمان بحران به سینما باشد و 
بی توجهی به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد 
خانوار بــه دلیل افزایــش هزینه هــای زندگی 
اگر مورد توجه ســینماگران قــرار نگیرد، ممکن 
اســت در میان مدت و بلندمــدت باعث کاهش 
شــدید مخاطبان شــود و تجربه سال های ۹۱ و 
۹۲ که باعث کاهش شــدید مخاطبان شــد به 
دلیل تحریم های اقتصادی شــدید (در آن زمان 
فقط هشــت  میلیون نفر در ایران سینما رفتند) 
ممکن اســت در شش ماهه دوم و در سال آینده 
ســینمای ایران را با یک سکته قلبی مواجه کند، 
پس چاره ای نیســت که بسته حمایتی دولت از 
ســینما به همراه بسته حمایتی ســینماگران از 
مردم سینمارو تدوین شود تا با زمان های بحران 

شدید سینما زمین گیر نشود. 
دلخوش به فروش شــش ماهه اول امســال 
نباشــیم کــه در حــوزه فرهنــگ توفان هــای 
ســهمگین اثرات مخرب خــود را در میان مدت 
و بلندمــدت نشــان خواهند داد، پــس از الان 
کــه دیــر هم شــده اســت از کیــان ســینما با 
توجــه بــه شــرایط پیچیــده اقتصادی کشــور 

مراقبت کنیم  ... . 

یادداشت

رامین جوادي برنده جایزه «امي» شد
 هر روز موسیقي ساختن موهبت 

بزرگي است
ایراني تبار،  � گروه هنر: رامین جوادي، آهنگ ساز 

بالاخره جایــزه «امي» را دریافت کــرد؛ جایزه اي 
که طرفداران آثار او، به ویژه تماشــاگران پرتعداد 
سریال هاي تلویزیوني «بازي تاج وتخت» و «دنیاي 
غرب» مدت هــا انتظارش را مي کشــیدند. رامین 
جــوادي تاکنون در پنج دوره در ســال هاي ۲۰۰۶، 
۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نامزد «امي» بوده و در 
ســال  ۲۰۰۹ نیز براي موسیقي متن فیلم  سینمایي 
«مرد آهني» نامزد «گرمي» شده بود و البته امسال 
نیز براي «بــازي تاج وتخت» نامزد جایزه «گرمي» 
نیز شده اســت. جایزه «امي» یکي از جوایز معتبر 
آمریکایی در حوزه تولیدات تلویزیوني اســت و آن 
را معادل جایزه اســکار بــراي تلویزیون مي دانند. 
رامین جوادي متولد ۱۹۷۴ در آلمان غربي اســت. 
پدرش یک پزشــک ایراني و مادرش آلماني است. 
او فارغ التحصیل برکلي کالج کالیفرنیاســت و کار 
حرفه اي در حوزه آهنگ سازي فیلم را با دستیاري 

هانس زیمر و کلاوس بادلت شروع کرده است.

امسال جوادي براي موسیقي دو سریال «بازي 
تاج وتخــت» و «دنیاي غرب» نامزد دریافت جایزه 
«امي» بهترین آهنگ ساز شده بود و این جایزه براي 
قطعه اي با عنوان «اژد ها و گرگ» در فصل هفتم 
سریال «بازي تاج وتخت» به او رسید. جوادي پس 
از اعلام نامــش به عنوان برنده جایــزه «اِمي» در 
توییتي نوشــت: «به اینکه بخشــي از پروژه  «بازي 
تاج وتخت» و خانواده  شــبکه  HBO (تهیه کننده 
سریال «بازي تاج وتخت») هستم، افتخار مي کنم. 
این سریال یکي از مجموعه هاي تأثیرگذار و خلاق 
تلویزیوني اســت. همین واقعیت که من هر روزم 
را به ساختن موســیقي مي گذرانم، برایم موهبت 
بزرگي اســت و مــن بابت اینکه از همــکاران این 
برنامه  بسیار عالي بوده ام، بي نهایت سپاسگزارم».
جوادي فهرســت بلندبالایي از آثار پرطرفدار و 
تحسین شده ســینمایي و تلویزیوني را در کارنامه 
دارد. از جمله آثار ســینمایي که او آهنگ سازشان 
بــوده اســت مي تــوان به «مــرد آهنــي»، «نبرد 
پاســیفیک»،  امــن»، «صخره  تایتان هــا»، «خانه 
«غــروب ســرخ»، «دراکــولاي ناگفتــه»، «دیوار 
بــزرگ»، «کوهســتان میــان ما» و «چین وشــکن 
زمان» اشــاره کرد و در میان آثــار تلویزیوني او نیز 
مي تــوان از ســریال هایي مانند «فــرار از زندان»، 
«بلید»، «ســلاطین فرار»، «جک رایان تام کلنسي» 
و همچنیــن «دنیاي غرب» و «بــازي تاج وتخت» 
نــام برد. تم اصلي موســیقي متن ســریال «بازي 
تاج وتخت» جزء جدایي ناپذیر و فراموش نشــدني 
این سریال است که اصلا نمي توان سریال را بدون 
آن تصور کرد و مي توان آن را یکي از عوامل مهم 
و سرنوشت ساز در موفقیت خیره کننده این سریال 
تلویزیوني دانست که طرفدارانش تاکنون به مدت 
بیش از هفت ســال و در حــدود ۷۰ اپیزود آن را 
دنبال کرده اند. فصل هشــتم این سریال قرار است 
در سال ۲۰۱۹ پخش شود. سریال علمي- تخیلي 
«دنیــاي غرب» نیز تاکنون در دو فصل و ۲۰ اپیزود 
پخش شده اســت و فصل سوم آن در سال ۲۰۲۰ 

پخش خواهد شد.

خاطرات سینمایی کانون پرورش 
فکری کودکان مرور می شود

گروه هنر: ۲۱ شهریور در تقویم رسمی به عنوان  �
روز ملی ســینما نام گذاری شــده است. به همین 
مناسبت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در ویژه برنامه ای آثــاری از تولیدات قدیمی اش را 
برای تمامی علاقه مندان ســینما، به ویژه سینمای 
کودک به نمایــش می گذارد.  اکران فیلم های این 
برنامه از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۹ امروز چهارشنبه 
(۲۱ شهریور) در سالن سینمای کانون و به صورت 
رایــگان برای تمامی گروه های ســنی اســت.  در 
ایــن برنامه آثاری از نورالدین زرین کلک، مســعود 
کیمیایــی، امیر نــادری، علی اکبــر صادقی، ناصر 
تقوایی و نعمــت حقیقی به نمایــش درمی آید.  
همچنیــن بخش ویــژه در دو برنامه به مروری بر 
فیلم های کوتاه عباس کیارســتمی از ساعت ۱۲ تا 
۱۲:۴۵ و مروری بر آثار فرشــید مثقالی از ســاعت 
۱۷ تــا ۱۸:۳۰ اختصاص دارد.  در بخش جنبی نیز 
نمایشگاهی از پوسترهای قدیمی و کتاب فیلم های 
انتشــارات کانون برپاست.  همچنین در این بخش 
دو کارگاه ساخت انیمیشن برای کودکان و تمامی 
علاقه مندان این رشته از ســاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ 
صبــح و ۱۵:۳۰ تــا ۱۷:۳۰ بعدازظهــر با حضور 
هدی اثنی عشــری، انیماتور و مدرس دانشــگاه و 
مهرانگیز اخوی، مربی مســئول مرکز شــماره ۲۵ 
کانون تهران، برگزار می شــود.  ویژه برنامه نمایش 
فیلم های کانون چهارشنبه (۲۱ شهریور) از ساعت 
۱۰ تا ۱۹ در ســالن سینمای مجتمع کانون پرورش 
فکری، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد 

اسلامبولی، نبش کوچه چهارم برگزار می شود.

زیرآسمان فیروزه اى
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بهناز شــیربانی: ۲۱ شــهریورماه به نام روز ملی سینما 
نام گذاری شــده اســت؛ روزی که به گفته عباس بهارلو 
مبنای نام گذاری اش خیلی مشــخص نیســت. «انتخاب 
این روز، به ویژه ۲۱ شهریور، هیچ مبنای درست و دقیقی 
نــدارد؛ روزی اســت که ظاهرا به شــکل «ســمبلیک» 
به عنوان روز ملی سینما در ایران انتخاب شده است، زیرا 
در این روزِ بخصوص در سینمای ایران هیچ اتفاق خاصی 
رخ نداده که مبنایی برای روز ملی ســینما باشد. توضیح 
بیشــترش این اســت که ظاهرا قرار بوده روزی که میرزا 
ابراهیم  خان عکاس باشی برای بار نخست پشت دوربین 
فیلم برداری قرار گرفت و مراســم «جشــن عید گل» را 
فیلم برداری کرد؛ یعنی شنبه، ۲۱ ربیع الثانی ۱۳۱۸ قمری 
برابر با ۲۷ اســد (مرداد) ۱۲۷۹ شمســی یا ۱۸ آگوست 
۱۹۰۰ میلادی، به عنوان «روز ملی سینمای ایران» در نظر 
گرفته شود و مسئولانی که برای نام گذاری روزهای خاص 
تصمیم می  گیرند، ظاهرا به دلیل خلوت بودن ۲۱ شهریور 
این روز را به عنوان روز ملی سینمای ما تعیین فرموده اند؛ 
به همین ســادگی و ســهولت. می توان عــرض کرد که 
ســینمای ما «همین جوری» صاحب روزی به عنوان روز 
ملی سینما شده اســت که نه مبنایش روز فیلم برداری 
جنــاب عکاس باشــی از «جشــن عید گل» اســت و نه 
هیچ چیز دیگر. تا آنجا که کتاب «روزشمار سینمای ایران 
از آغاز تا انقراض قاجاریه» که من سال های پیش تألیف و 
منتشر کرده  ام، نشان می دهد، در سال های آغازین آشنایی 
و ورود سینما به ایران در شهریورماه هیچ اتفاق خاصی 
رخ نداده اســت؛ نه تولید فیلم داشــته  ایم و نه نمایش 
فیلم و نه اصولا هیچ چیز دیگری. بنابراین عده  ای فرض 
گرفته  اند که ۲۱ شــهریور روز ملی ســینمای ایران است، 
دستشــان درد نکند». شــاهرخ دولکو، سینمایی نویس، 
درباره عمر ســینمای ایران به «شــرق» گفت: «موافقم 

که در مورد نام گذاری روز ملی سینما در تقویم، انتخاب 
درســتی صورت نگرفته است و در این روز اتفاق ویژه ای 
نیست که به نام روز ملی ســینما ثبت شود. قطعا مثل 
تمــام دنیا باید اتفاقی را مبنای نام گذاری یک روز در نظر 
گرفت؛ مثل تولید نخســتین فیلم یا فیلم برداری یک اثر. 
خیلی مهم نیست که فیلمی داستانی ساخته شده است 
یا مســتند یا کوتاه. مثل تمام دنیا می توان تولید نخستین 
فیلــم را مبنای روز ملی ســینما در نظــر گرفت و بر این 
اساس می توان گفت سینمای ایران حدودا ۱۲۰ساله شده 
است». او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «اما 
از جهات دیگر اگر بحث کیفی در ســاخت آثار سینمایی 
را مبنای رشد سینمای ایران در نظر بگیریم، باید به وجه 
دیگری از سینما پرداخت، چراکه کیفیت هنری آثار روی 

قدمت سینمای ایران تأثیرگذار نیست. قطعا سینمای ما 
به لحاظ کیفی پایین تر از حد اســتاندارد است. از جهات 
بسیاری آسیب دیده است. شاید به این دلیل است که از 
روز اول ورود سینما به ایران این هنر با مشکلات بسیاری 
مواجه بود و می توان گفت خشت اول بد بنا شده است». 
دولکو افزود: «ورود ســینما به ایــران با دربار همراه بود 
و مورد اســتفاده آنها قرار می گرفــت و نه مردم عادی و 
قدم اول کج گذاشته شد. ســینما رکودی ۱۲، ۱۳ ساله را 
طی کرد و تحت تســلط وارد کنندگان فیلم بود؛ به جای 
اینکه تولید کننده داشــته باشد و تا سال ها سینمای ایران 
تحت تأثیر فیلم های خارجی بود. همین روند ادامه پیدا 
کــرد و در دهه ۲۰ نیــز کیفیت در آثار ســینمایی خیلی 
اولویــت نداشــت و تکنیک ســینمایی، رشــد و کیفیت 

بصری و درام نیز در فیلم ها تعریف مشــخصی نداشت. 
همین طور به مرور به دوران موج نوی ســینما می رسیم 
و کیفیت فیلم ها کمی بهتر می شــود و در شروع انقلاب 
شاهد فیلمفارسی هایی هستیم که به شکل ریاکارانه ای 
ســاخته می شــوند تا از ممیزی عبور کننــد و باز تحول 
دیگــری را در دهــه ۷۰ تجربه می کنیم و در ســال های 
اخیر هم می بینید که درگیر ســاخت کمدی های مبتذل 
بی خاصیت شده ایم. بنابراین از این دست فرازونشیب ها 
در سینمای ما کم اتفاق نیفتاده و این میراث شوم برای ما 
باقی مانده اســت. وقتی از سینمای ایران حرف می زنیم 
نمی توانیم ســال های مشــخصی را برای افت کیفی آن 
در نظر بگیریم». به هرروی جدا از کیفیت آثار تولیدشــده 
در ســینمای ایران که به  نظر می رسد در سال های اخیر 
شــرایط بحرانی تری را طــی می کنــد و اقتصاد نحیف 
سینما سعی می کند شــرایط بهتری برای ادامه حیاتش 
فراهم کند و مدت هاســت که اکثریت مخاطبان سینما، 
فیلم های کمدی را گزینه اول حضورشــان در سالن های 
سینما می دانند، برخی از فیلم سازان نیز در شرایط کنونی 
ســاخت فیلم کمدی را گزینه قابل دســترس تری برای 
بهبود شــرایط تولید فیلم و بازگشــت سرمایه می دانند. 
در این میان برخی آثار تنها با نگاه به بازگشــت سرمایه، 
از کیفیــت صرف نظر کرده و تنها به بازگشــت ســرمایه 
فکر می کنند. نبود امنیت شــغلی و عدم توجه کافی به 
معیشت اهالی سینما از دیگر نکاتی است که در محافل 
ســینمایی به آن تأکید می شــود و انتظار بهبــود در این 
بخش از سینما خواسته همیشــگی اهالی سینماست. 
ســینمای ایران به رسم هر سال ۲۱ شهریور را به نام روز 
ملی سینما جشن می گیرد و با تمام آسیب ها و مشکلاتی 
که پیرامون این هنر صنعت وجود دارد، سینمای ایران در 

عرصه های بین المللی همچنان می درخشد.

خواننده عزیز! اکنون که قصد خواندن این سؤال نامه 
را کرده اید، خود را مقابل یکي از گنجینه هاي نقد فارسي 
خواهیــد یافت که پس از پنج دهه نوشــتن و ننوشــتن 
و ناگزیر پنهان شــدن از اجتماع ایراني ها، لب به ســخن 
گشوده است. این مرد از آنِ دوران اوج نقد نویسي ایران 
اســت؛ دهه ۴۰؛ دوراني که او بــه همراه یکي دیگر، دو 
پیشــواي «نقد فیلم» - بــه معناي علمي، راهگشــا و 
غیرذوقــي- بوده انــد و آن دیگري را اجــازه نام بردنش 
نیســت که نامش موجب قهرش با ما مي شود؛ اما این 
یــک؛ «کیومــرث وجداني»، یکي از مهم ترین هاســت و 
نقدهاي پیشینش، جلوتر از زمانه خود. «وجداني» کسي 
بود که به همگان «هیچــکاک» را معرفي کرد و درباره 
«پازولینــي» و «آنتونیوني» نوشــت؛ زماني که از منتقد 
زمانه تا شــاعر زمان تا تحصیل کرده هاي ســینما، همه 
فیلمفارسي مي ســاختند و فیلمفارسي وار روشنفکري 

مي کردند.
این گفت وگو شامل سؤالاتي است ساده، صرفا براي 
شــناخت کلي یک منتقد باســواد و تأثیرگذار و گلچین 
سؤالات غیرتخصصي اي اســت از کتابي درباره ایشان؛ 
کــه به طور تخصصي درباره ســینما صحبت مي کند و 
به زودي نیز منتشــر خواهد شد. اهمیت این سؤال نامه 
اما فارغ از بحث شــناختن و آشــنایي با نظرات کلي او 
نسبت به سینما، تلنگري اســت به وضعیت نقد امروز 
ایران که ابدا اوضاع مساعدي ندارد و اکنون نیز بسیاري 
فیلمفارسي وار نقد فیلم مي نویسند؛ بنابراین امید است 
که این سؤال نامه بتواند به بازخواني نقدهاي «کیومرث 
وجدانــي» و الگوبرداري و شــناخت یکي از روش هاي 
اصولي نقد فیلم توســط نســل جدید شبه نقدنویسان 
بینجامــد؛ اما بــراي نزدیکي به روش هــاي تحلیلي او 
و رســوخ به جهان ســینمایي «کیومرث وجداني»، این 
گفت وگو کافي نیست و باید صبر کرد تا روز انتشار کتاب 

نام برده که حقیر برعهده دارد.
 ابتدا از شــخص «کیومرث وجدانــي» و زندگي  �

شــخصي اش بگویید. کي و کجا متولد شــد و چرا به 
ســراغ ســینما رفت؟ و بعد به چه دلیل ترک سینما 
گفت؟ بگذارید شــما را جــداي از نوشــته هایتان 

بشناسیم... .
کوتاه بگویم که در تهران زاده شــدم؛ به سال ۱۳۱۷ 
و به جز دو سال خدمت سربازي، باقي عمر را - تا پیش 
از ترک وطن- در تهران سپري کردم. من؛ تنها فرزند یک 
خانواده از طبقه متوســط هســتم. پدرم کارمند دولت 
بــود و پدر و مادر هر دو تحصیل کرده؛ اما علاقه آنها به 
ســینما فراتر از انگیزه عموم مردم به شــمار نمي رفت؛ 
یعني ســینما براي پدر و مادرم چیزي بیش از سرگرمي 
تلقي نمي شــد. من اما از همان دوران کودکي، گرایش 
بســیار به برخــي فیلم ها داشــتم که بعدهــا در زمره 
بهترین هاي «سینما» ثبت شــدند. در مدرسه نمره هاي 
خوبي کسب مي کردم و معدلم بالاتر از حد متوسط بود 
و همین امر موجب راهیابي من به دانشــکده پزشــکي 
شــد. علت انتخاب این رشــته هم در وهله نخســت، 
مســائل مادي بود؛ این رشته من را تأمین مالي مي کرد؛ 
اما خیلي زود متوجه شــدم که چه اشــتباهي کرده ام! 
من خیلي بیشــتر از پزشکي، ســینما را دوست داشتم و 
دقیقا پس از درگیرشدن با این رشته بود که متوجه شدم 
تنها لذت زندگي ام در تماشــاي فیلم ها، خواندن درباره 
آنها و بعد نوشــتن درباره ســینما خلاصه شــده است. 
خیلي خوش شــانس بودم که علاقــه دیگرم را در یکي 

از گرایش هاي رســانه اي پزشکي؛ یعني «روان پزشکي» 
یافتــم که در غیر ایــن صورت تمــام دوره تحصیل من 
چیــزي جز اتلاف وقت نبود. پــس از فارغ التحصیلي از 
دانشکده پزشــکي و پایان یافتن خدمت سربازي، من در 
یک بیمارســتان رواني کاري گیر آوردم؛ اما براي گرفتن 
تخصص - ناگزیر- تن بــه مهاجرت دادم. با تمام اینها، 
انگیــزه نهایي مــن ورود به مدرســه فیلــم و مطالعه 
رشــته سینما بود؛ اما به زودي متوجه شدم که مطالعه 
روان پزشــکي در انگلســتان یک کار تمام وقت است و 
تعهد و مســئولیت پذیري بالایي مي طلبد و نمي شــود 
هیچ گاه به قصد ســینما از آن غافل شد. حدود ۱۰ سال 
تحصیل در رشته روان پزشکي، من را از دنیاي سینما دور 
کرد. تنها پس از اینکه خود را واجد شــرایط خاصي در 
این رشــته دیدم، به لذت اصلي ام در زندگي بازگشــتم، 
امــا به خود آمــدم و دیدم که شــکاف بزرگي در حوزه 
مطالعات ســینمایي در من به وجود آمده که سال ها بر 
من غلبه کرده و از بســیاری چیزها جدا افتاده ام. اکنون 
سعي من جبران وقت رفته است؛ جبران تمام کتاب ها و 

فیلم هایي که از دست داده ام.
 نقدهاي شــما به صورت پراکنــده در چند مجله  �

قابل دســتیابي اســت، اما مجله «ســتاره سینما» 
-ظاهرا تا مدتي- رســانه تمام قد شــما بود و شاید 
بتوان گفت بخش «انتقاد فیلم» این مجله را همراه 
با «بیژن خرســند» مي گرداندید. این را مي شــود از 
نوشــته هاي بعضا بلند بالایتان حــدس زد. کمي از 
شکل کار در «ستاره سینما» و همکاري با «خرسند»- 

به عنوان سردبیر- بگویید.
فعالیت هــاي من در زمینه ســینما همواره محدود 
به نوشــتن درباره فیلم هــا بوده و هرگــز در اداره هیچ 
صفحه اي، نقشــي نداشتم؛ اما همیشــه از کارکردن با 
ســردبیران فوق العاده اي مانند «پرویــز نوري» و «بیژن 
خرسند» بهره مند شــده ام. من «خرسند» را یک سردبیر 
به تمام معنا یافتم، با دانش گسترده اي در مورد سینما 
و عطشــي که به یادگیري هرچه بیشــتر سینما داشت. 
او به عنوان یک رهبر، نویســندگان مجله را تحریک کرد 
تا بهترین خوانندگان ســینما از آنِ مجله خودش شود. 
ویژگي مهم «خرسند»، اعتمادش به اعضاي تیم «ستاره 
ســینما» بود و در نوشتن، آزادي کامل به ما مي داد. من 
هیچ وقت با او به مشــکل برنخــوردم؛ اما از آنجا که در 
ســال ۱۹۶۸ ترک وطن گفتــم، ارتباط با «خرســند» (و 
همچنین با تمام دوســتان دیگرم) را از دست دادم و به 
دلیل این شکاف طولاني، خاطرات من از او مبهم است.

 فکر مي کنید مخاطبان نقدهاي شما عموما از چه  �
اینکه سؤال  سطح سوادي برخوردار هستند؟ ضمن 
بعدي ام این اســت که اساســا مخاطب براي شما 

اهمیت دارد؟ در واقع مدت هاست مسئله «مخاطبِ 
منتقد» ذهنم را درگیر کرده و شعار «نقد براي مردم» 
هم دیگر راضي ام نمي کند و بیشــتر به جمله «بیژن 
خرســند» که «نقد شرح حال خودِ ماست» معطوف 
هســتم و اتفاقا جمله اي از شــما خواندم در مجله 
«ستاره ســینما» در شــماره بهمن ۱۳۴۵ که درباره 
«فلیني» نوشته بودید: «فلیني فیلم را در درجه اول 
براي خود مي سازد تا تماشاچي». آیا خود شما هم در 

نقد نویسي این گونه هستید؟
به هر حال شما مي نویســید که کسي یا کساني آن را 
بخوانند. من همه جور مخاطبي داشــته ام؛ جوان و پیر، 
تحصیل کــرده و دانشــگاه نرفته؛ اما یک چیــز بین آنها 
مشترک است: عشق به سینما. ولي غالب مخاطبانم را 
نسل جوان، تحصیل کرده و فرهنگي تشکیل مي دهند که 
ســینما را با دید «هنر» مي نگرند. با توجه به سؤال شما 
درباره نوشته ام درباره سینماي «فلیني»، حتي اگر او در 
ابتدا -صرفا- براي رضایت شخصي خودش فیلم هایش 
را ســاخت، نمي توانم این را تصور کنم که فیلم هایش 
بــدون قرارگرفتــن در معرض دید همــگان، فیلم هاي 
کاملي به نظر برسند. دقیقا مثل نوشته هاي من؛ بالاخره 

باید کساني آن را بخوانند.
 به جمله «خرســند» برگردیم: آیا نقدهایتان به  �

نوعي شرح حال خود شماست؟
نوشــته هاي من بر اســاس عواطف و احساسات من 
شــکل گرفته اســت و آنچه در طول زندگــي ام تجربه 
کرده ام و مســائلي که دنیاي ذهني ام را تشــکیل داده و 
باعث شــکل گیري خودِ «من» شده است؛ اما نفوذشان 
غیرمســتقیم است. هرگز نوشــته هایم به طور مستقیم 

مبتني بر زندگي شخصي ام نیست.
 رویکرد شــما را نســبت به پرداخت اثر تا حدي  �

تحت تأثیر «سوزان سونتاگ» مي بینم؛ چه در قالب 
بررســي ســینماي کارگردان ها (که در ستاره سینما 
شکل مي گرفت) و چه در مسیر موشکافي مضامین و 

چه در نوع پرداختن به فرم اثر.
«ســوزان ســونتاگ» و نوشــته هایش را بسیار قبول 
دارم و مي پسندم؛ اما منبع اصلي الهام من، «سایت اند 
ســاوند» -به ویژه دوران طلایي «پنه لوپه هیوســتن»- و 
منتقدان فرانســوي «کایه دو ســینما» در دوران موج نو 

بوده است.
 چرا در دوره نخست نقدنویسي تان، نقدي از شما  �

حول ســینماي ایران یافت نمي شــود؟ فکر مي کنم 
دو یادداشــت درباره سینماي پیش از انقلاب بیشتر 

ندارید.
من تا پیش از سال ۱۹۶۸ که در ایران بودم، فیلم هاي 
ایراني زیادي دیدم؛ اما دلیلي نداشت درباره شان چیزي 

بنویســم. آن قدر فیلم ها ضعیف و زیر سطح استاندارد 
بــود که ترجیح دادم ســکوت کنم. در واقــع به کلي از 
ســینماي کشورم ناامید شــده بودم و قصد هم نداشتم 

چیزی منفي درباره اش بنویسم.
 اما در همان زمان هم فیلم هاي قابل نقدي وجود  �

داشت. فرخ غفاري «شــب قوزي» را ساخته بود و 
«رهنما»، «ســیاوش در تخت جمشید» را؛ یا مي شد 
درباره سینماي -به نوعي- آوانگارد «نصیب نصیبي» 
نوشت؛ «مرگ یک قصه» را تا آن زمان ساخته بود. 
مهم تر از اینها «گلستان» بود و «خشت و آینه»اش؛ 

اما ظاهرا هیچ اظهارنظري درباره اش نکردید.
باید بگویم که ســینماي مطلوب من درســت پس 
از ۱۹۶۸ در ایران شــکل گرفت و من فرصت تماشــاي 
یک ســري فیلم ها را نیافتم. اگرچــه در آن زمان «فرخ 
غفاري» را مي شناختم یا مثلا «کاووسي» را اما یا فیلم ها 
آثار مطلوب من نبود یا هرگز فرصت تأمل درباره شــان 
دســت نداد. تصورش سخت اســت؛ اما من با گذشت 
زمــان زیــادي از مهاجرت، حتــي نام «کیارســتمي» یا 
«مخملباف» را نشنیده بودم؛ چون وقتي براي «سینما» 
نداشتم. ســال ها بعد که نسخه هاي دي وي دي این آثار 
را دیدم، با ســینماي تازه و رشــد یافته ایران آشنا شدم. 
در زمان خــودم تنها دو فیلم را خوب به خاطر دارم که 
یکي «خشت و آینه» و دیگري «خانه سیاه استِ» فروغ 
فرخزاد بود که اکنون فکــر مي کنم باید از آنها حمایت 

مي کردم.
 میانه تان با «کاووسي» چطور بود؟ �

رابطــه من با «کاووســي» فقط در ســطح حرفه اي 
بود. یک آشــنایي رســمي توأم با احتــرام که به رفاقت 
نمي رسید. دوست دارم تصور کنم که این احترام متقابل 

بوده است.
 تعداد نقدهاي ســلبي شما نسبت به نوشته هاي  �

تحلیلي تان بسیار ناچیز است. خودتان نیز در مطلب 
بلندِ «چند کلمه درباره ســینما»، نوعــي از رویکرد 
رفتار «سادیســتي» خوانده اید. ضمن  را  نقد  سلبي 
اینکــه با گفتن این جمله، خــودم را به عنوان منتقد 
در چاه مي اندازم؛ اما باید اعتراف کنم که شما منتقد 

بي عقده اي هستید.
به نظر مــن یک منتقد فیلــم باید بــراي کارگردان 
و کارش احتــرام قائل شــود. هرچقدر هــم که کارش 
بي اهمیت باشــد، مهم نیســت؛ زیرا این احترام به خودِ 
سینما بازمي گردد. همه ما به سینما خدمت مي کنیم و 
نقد فیلم در هر دو حالتِ ســلبي یا ایجابي باید با قدرت 
و اســتدلال و در عین حال احترام بر قلم جاري شود؛ اما 
من شــخصا ترجیح مي دهم درباره فیلم هایي بنویسم 
که از تماشایشــان لــذت مي برم و آنهــا را واجد ارزش 
هنري مي بینم. در سینما بسیار زیبایي هست که مي توان 
درباره اش نوشــت و من هیچ نیازي به نوشــتن درباره 

زشتي ها نمي بینم.
 چه شــد که تصمیم گرفتید دوباره نوشتن را آغاز  �

کنید و این بار با تمرکز بر سینماي ایران؟
پس از غیبــت طولاني ام، فکر مي کــردم همه باید 
فراموشــم کرده باشــند؛ اما اشــتباه مي کردم. شــماها 
هنــوز یاد من مي کردید. پیش تر عــده اي من را از طریق 
فیس بــوک پیــدا کردند و درخواســت مطلــب دادند. 
من هم احســاس کردم اکنون دیگر وقتش رســیده که 
به عشــق زندگي ام بازگردم؛ بنابراین دوباره شــروع به 
بررســي و نوشتن درباره فیلم ها کردم. همچنین متوجه 
شدم که نسل تازه اي در ســینماي امروز ایران همراه با 
آثار درخور  توجهي متولد شــده اســت. احساس کردم 
مســئولیت من این است که این نسل تازه نفس را جدي 

بگیرم و درباره شان بنویسم.
ادامه در صفحه ۱۳

میراث سینمای ایران در عمر ۱۲۰ ساله اش

گفت وگو با کیومرث وجداني، منتقد قدیمي و برجسته تاریخ سینماي ایران به مناسبت روز سینما
همچون عاشق
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